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  گرايي؛ مشروعيت سياسي يا مشروعيت الهي نخبه

  )هيبا خطبه شقشق گرايينخبه يكردهايرو يقي(مطالعه تطب
*محمدرضا حسيني4/9/1400تأييد:  30/2/1400دريافت: 

***كلامنرگس خوشو **يبهروز سراقو

    چكيده
 خيت تـار نخبگـان در جامعـه بـه قـدم     فيكرد و وظاعمل گاه،يجا رامونيپ شهياند خيتار

 ليگوناگون تشك يو طبقات اجتماع روهاياز ن يتفكر كه جوامع بشر نياست. ا ياسيفلسفه س
 هـاي شهيدر اند يحت رد،يبرتر قرار گ ياجتماع هايگروه ارياخت در ستباييشده و حكومت م

 ـ يكردهـا يو رو اتيمطرح شده است. نظر يوسطفلاسفه باستان و قرون   نـه يدر زم ياريبس
مسـلمان در   نيمتفكـر  هايشهياند يوجود دارد كه در مقاله حاضر با هدف بررس گرايينخبه

 ـبـا د  كردهايرو نيا ،يقيتطب سهيمقا يفيبا روش ك نه،يزم نيا  ـ  دگاهي دربـاره   7يامـام عل
بـر   ،گرايينخبه يكردهايآن كه در رو جهينت. اندشده سهيمقا هيدر خطبه شقشق گرايينخبه

 ـد يامـا مبنـا   ،شده است دينخبگان تأك ياسيس تيمشروع  ـ  دگاهي  ـبـر پا  7يامـام عل  هي
معتقدنـد كـه    گرايـي نخبـه  يكردهايرو نيچناست. هم يمردم تيو مقبول ياله تيمشروع

مبـارزه   لت،عدا يبرقرار 7ياما امام عل ،كننديمنافع خود عمل م نيتأم ينخبگان در راستا
 ـ. هـم داندينخبگان م ياجتماع تيولؤبا ظلم و حفاظت از توده را مس حقـوق و   شـان يا نيچن

 ـ گـر يد يكردهاروي در اما ،اندمتقابل نخبگان و توده را مورد نظر داشته فيوظا بـر   تـر شيب
        .شده است ديتوده در برابر نخبگان و در جهت منافع آنان تأك فيوظا

  واژگان كليدي
  ياله تيمشروع ،ياسيس تيمشروع ه،ي، خطبه شقشق7يامام عل ،گرايينخبه

                                                                                

  m.hosseini@abru.ac.ir: ;االله العظمي بروجرديآية عضو هيأت علمي دانشگاه *
 bsn72h@yahoo.com: ;االله العظمي بروجرديآية ضو هيأت علمي دانشگاهع **

  nargess_khoshcalam@yahoo.com: شناسي دانشگاه شهيد چمران اهوازدانشجوي دكتري جامعه ***
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  دمهمق
البلاغه كتاب سياست و حكومت، ارشاد و آمـوزش، تشـويق و تنبيـه، برهـان و     نهج

بـه  ترين متفكران اجتماعي مسـلمان  يكي از بزرگبه عنوان  7بصيرت است. امام علي
قـدر  انـدازهاي گـران  موضوعات و مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگي پرداخته و چشم

 ــ ــنج ســاله خــود ك ــاريخ خــويش را در دوران حكومــت پ ه فصــل درخشــاني را در ت
از مباحـث نظـري و    سرشارالبلاغه نهج .عرضه كرده است ،هاي جهان رقم زدهحكومت

ي سياس ـ هـاي اجتمـاعي و  از انديشه و سيره آن حضـرت در عرصـه   گرفتهنشأتعملي 
. تحليـل و بررسـي نمـود    آنلازم است هر چند نارسـا، فرازهـايي را از    ،روازاين .است

كردهاي نظري موجود رويبا  7كردهاي امام عليو مقايسه رويالبلاغه ازخواني نهجب
آن  و سياسـي  هـاي تأثيرگـذار اجتمـاعي   اسـتخراج انديشـه   سـبب  ،در مباحث مختلف

  گردد.رساندن جامعه اسلامي و حكومت اسلامي ميكمالمنظور به حضرت به
اســت و  اي پيچيــدهزنــدگي سياســي، رابطــه رابطـه ميــان نيروهــاي اجتمــاعي و 

 گيـرد مـي  بـر  مانند قدرت، نفوذ، تأثير، نقش، آمريت، شأن و منزلـت را در  ؛مقولاتي
)Tawney, 1931, p.222(. نخبگـان يند سياسـي،  آفر يكي از اين نيروهاي اجتماعي در 

هـاي  سازند و سرچشمه دگرگونيتاريخ را مي ،هاي بزرگهستند. اين باور كه شخصيت
كـرد  تاريخ انديشه پيرامون جايگاه، عمل. اي نيستتازه رباو ،سياسي و اجتماعي هستند

يا همـان    1گراييبه قدمت تاريخ فلسفه سياسي است. نخبه ،و وظايف نخبگان در جامعه
طبقات اجتماعي گوناگون تشكيل شده  جوامع بشري از نيروها و ي كه معتقد استتفكر

هاي ر گيرد، حتي در انديشههاي اجتماعي برتر قرااختيار گروه بايست درو حكومت مي
 .)29، ص1387 آبـادي، دولـت  است(عظيمي وسطي مطرح شده قرون فلاسفه باستان و

تاريخي، در بحث توزيع قدرت، سه مدل اصلي مـورد اسـتفاده    توان گفت كه از نظرمي
 نخبگـان گرا كه تقسيم اصلي سياسي را ميـان  پردازان نخبهنظريه. 1است:  قرار گرفته

ها كـه تقسـيمات سياسـي و اجتمـاعي را بـه عنـوان       ماركسيست. 2 .بينندمي توده و
 كننـد و بازتاب تقسيمات اقتصادي دانسته و طبقات را عوامل سياسي اصلي تلقي مي
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ها را تنها به عنوان يكـي از مجموعـه   توده گرايان كه تقسيمات ميان نخبگان وكثرت. 3

 ،بنابراين .)139-140، ص1379 (تنسي،نند داميمتقارن تقسيم در درون جامعه خطوط نا
جـو يـا   (چه جامعه مبتني بر اجماع باشد يا اقتدار، پويا يـا ايسـتا، صـلح    جامعه ماهيت هر

اهـداف هـر   و  شـود مشروع) توسط ماهيت نخبگان آن تعيين مـي  توتاليتر، مشروع يا غير
  .)360، ص1384 استوكر، (مارش و شودمي دگرگون جامعه توسط نخبگان آن تعيين و

شناسان سـده نـوزدهم و بيسـتم اسـت. در     گرايي محصول انديشه جامعهنظريه نخبه
جـوزف     3،مـاكس وبـر    2،كارل مـاركس چون شناساني همهاي فكري جامعهواقع تلاش

چـالرز     8،رايـت ميلـز  سـي    7،ميخلز روبرت   6،گائتانو موسكا  5،توويلفردو پارِ  4،شومپيتر
موجب شد تا آموزه نخبگان بـه گفتمـان غالـب و رايـج در         10برنهامو جيمز   9ليندبلوم
مبتنـي بـر تمركـزِ قـدرت      انشناسي سياسي تبديل شود. ايده مشترك اين متفكـر جامعه

، 1383(ايـونز،   اجتماعي در دست مجموعه كوچكي از نخبگان در همـه جوامـع اسـت   
تــرين دانــد كــه بــيشنخبگــان را افــرادي مــي نيــز    11لهـــارولد لاســوِ .)12، ص10ش

  .)68، ص1386(بشيريه،  ها را دارنددسترسي و كنترل به ارزش
تواند به عنوان الگويي بـراي ارزيـابي تحـولات    ها مياگر چه هر يك از اين ديدگاه

نـوع نگـاه    ،اما براي هر انديشمند مسلمان ،اجتماعي و نقش نخبگان در نظر گرفته شود
بايد ديد كه در يك حكومت اسـلامي   ،ساسي استدين اسلام به اين موضوع پرسشي ا

چرا  ؛گذاري شده است، نخبگان چه جايگاه و وظايفي دارندكه بر مبناي دين اسلام پايه
كه نگرش دين به رويدادهاي مختلف با نگرش انساني و نظريات علمي متفاوت اسـت.  

گاه بزرگـان دينـي   لازم است ديد ،گراييآوردن ديدگاه اسلام در زمينه نخبهدستبراي به
گرايي در نگـاه  بررسي گردد كه در مقاله حاضر سعي بر آن بوده است با محوريت نخبه

امـام   ،البلاغه تمركز گـردد. در ايـن خطبـه   بر خطبه شقشقيه در كتاب نهج 7امام علي
هاي خلفـاي پـيش از خـود و    آميز به نقد رفتارها و ويژگياي اعتراضبه شيوه 7علي

هـاي اساسـي نخبگـان    رش حكومت از سوي خود پرداخته و شاخصتشريح دلايل پذي
حكومتي را كه همان خصوصيات خود ايشان است را بـه عنـوان معيـار نخبگـان لايـق      

ضرورت دارد ديـدگاه   ،اند. بنابرايننشستن بر مسند حكومت جامعه اسلامي بيان نموده
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روش مقايسه تطبيقـي   گرايي موجود با استفاده ازكردهاي نخبهبا ساير روي آن حضرت
مقايسه گـردد  رود، به كار مي چندين نظريهشناسايي نقاط اشتراك و افتراق منظور به  كه

شناسي در و نظريات جامعه 7تا به اين سؤال پاسخ داده شود كه ميان ديدگاه امام علي
چنين نخبگان حكومتي هايي وجود دارد؟ و همها و شباهتگرايي چه تفاوتزمينه نخبه

  هايي هستند؟واجد چه شاخص آن حضرتمنظر  از

  تعريف مفاهيم
ي انتخاب و يا انتخـاب كـردن   ابه معن »Eligere« از واژه   12»نخبه« اصطلاحنخبه:  الف)

رفت، در قرن هفدهم ميلادي براي توصيف و تبيين كيفيت كالاهايي بكار ميكه گرفته شده 
 ـبرتري نسبت به ساير كالاهـا   نوعيكه داراي   .)Laswell & Kaplan, 1950, p.202( دبودن
شـد كـه از   اطـلاق مـي   يهـاي ههاي هيجدهم و نوزدهم، نخبه به اشخاص و گرودر قرن

 جايگاه و منزلت اجتماعي، سياسي و روحاني برتري نسبت به ديگران برخوردار بودنـد 
چنـين  گرايـي در دانشـنامه سياسـي    يـا نخبـه      13واژه اليتيسم .)1-2، ص1381(باتامور، 

  تعريف شده است: 
باور به اين كه در هر جامعه يا گروه اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و 

اند شان برتر از ديگرانهاي شخصيجز آن، كس يا كساني به سبب توانمندي
 (راش، هاست كه از امتيازهاي پيشوايي و رهبري برخـوردار باشـند  و حق آن

   .)58، ص1381
وجـود تمايزهـاي رفتـاري اساسـي ميـان      دليل نخبگي، گرا نيادبشناسان روان از نظر

ناپـذير توسـعه   گرايي را محصـول اجتنـاب  نخبه شناساناما جامعه ،استنخبگان و توده 
جـا منظـور از نخبـه،    در ايـن  .)Marger,1981, p.65( دن ـدانسازمان اجتماعي جديد مي

ه توانمنـدي رهبـري   يعنـي كسـي ك ـ   ؛همان معناي مورد نظر در دانشنامه سياسي اسـت 
  ديگران را دارد.

 14»مشـروعيت «يكي از موضوعات مهـم در فلسـفه سياسـي، مفهـوم     مشروعيت:  ب)
... وجود حقانيت، قانونيت، مقبوليت ومانند  ؛يهايمعادل واژهاين هاست. براي حكومت
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نظـران علـوم   شناسـان و صـاحب  دانان، جامعهدر اصطلاح حقوق ،بر همين اساسدارد. 

رسيدن قدرتبودن چگونگي بهيكي: ازاست اين واژه عبارت  ،المللروابط بين سياسي و
رهبران با نظريه و باورهاي همگاني يا اكثريت مردم جامعه در يك زمان و مكـان معـين   

بـردن بـراي   دادن بـراي رهبـران و وظيفـه فرمـان    كه نتيجه اين باور، پذيرش حق فرمان
مشروعيت به لحاظ لغوي در  .)79، ص1379پور، (بابا استاعضاي جامعه يا شهروندان 

امـا در انگليسـي و در    ،فارسي و عربي به معناي مطابقت با احكام شـرع و ديـن اسـت   
 ماننـد  ؛كلمـاتي  ريشهاست كه هم) legitimacy( كاربرد آن در علم سياست، معادل واژه

legal ،(قانوني)legislation  و(قانون (گذاريlegislator  قانون)بنابراين .باشدذار) ميگ، 
بودن و حقانيت است. به اين معنـا كـه حاكمـان حـق دارنـد بـر مـردم        به معناي قانوني

ارتباط نزديكي بـا   ،مشروعيت لذاد. حكمراني كنند و مردم نيز بايد از آنان اطاعت نماين
در ادبيـات علـوم    .)68، ص1371 (وينسـنت،  برداري داردمفهوم تعهد و التزام به فرمان

كننده رابطه ميان افراد جامعه و قـدرت سياسـي يـا بـه عبـارت      مشروعيت بيانسياسي، 
كه نوعي مفهـوم قانونيـت در آن    )212، ص1351 (آندرين، توده و نخبگان است ،ديگر

نهفته است. در حالي كه مشروعيت از نظر دين و فرهنگ اسلامي در ارتباط بـا شـرع و   
واژه مشـروعيت در علـوم    .)48، ص1375 (قـادري،  شريعت مقدس اسـلام قـرار دارد  

در فلسفه،  گيرد: الف)به معاني متفاوتي مورد استفاده قرار مي ،مختلف مرتبط با سياست
بـه كـار   » غصـب «است و در برابـر  » حقانيت«مشروعيت به معناي  ،كلام و فقه سياسي

كساني بر توان آن را مشروعيت هنجاري ناميد؛ يعني چه كسي يا رود و اصطلاحاً ميمي
اساس چه ضوابطي و چرا حق دارند بر مردم اعمال حكومت كنند و جامعه بايد از چـه  

جـوي  وجسـت  رشناسـي سياسـي كـه د   ب)جامعـه  .برداري كنـد كساني پيروي و فرمان
ها، رفتارها و ساختارهاي سياسي بـه وسـيله عوامـل اقتصـادي و     توضيح و تبيين پديده

نگــرد، هــا بــه ســاختارهاي سياســي مــيارزشفرهنگــي و اجتمــاعي اســت و فــارغ از 
در  .)8، ص7، ش1382 برد (شـاكرين، مشروعيت را عمدتاً به معناي مقبوليت به كار مي

معنايي است كـه تركيبـي از تعـاريف فقـه سياسـي، علـوم        ،جا منظور از مشروعيتاين
توان گفـت مشـروعيت بـه    به طوري كه مي ؛شناسي سياسي از آن استسياسي و جامعه
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هـا  دربـاره مـلاك مشـروعيت حكومـت    اسـت.  » حقانيت، مقبوليت و قانونيـت «عناي م
قـرارداد اجتمـاعي يـا اراده عمـومي كـه      . 1: نظريات زيادي وجود دارد كـه عبارتنـد از  

جـان لاك، ژان  ماننـد آراء   ؛داننـد رضايت و قرارداد شهروندان را ملاك مشروعيت مـي 
يـافتن  ك مشـروعيت را پيـروزي و غلبـه   كـه مـلا   نظريه زور. 2. نتسكيووم و روسوژاك
ترين وجـوه مشـروعيت سـنتي    ماكس وبر، ملاك مشروعيت را سنت (مهم. 3 و داندمي

ها گرايي)، كاريزماتيك (داشتن ويژگيت، ابوت، خون، نژاد و نخبهثورا ز:عبارت است ا
   .)60-63، ص1386(بشيريه،  داندالعاده) و قانون ميو خصوصيات خاص و خارق

، ، اختيـار، مهـارت  توانـايي  داشتن معناي به در لغت شايستگيسالاري: شايسته ج)
هـا  شايسـتگي  .)142، ص1389(ابطحـي و عبدصـبور،    است و صلاحيت ، لياقتدانش

ها در هاي شخصيتي، علايق، تجارب و توانمنديها، ويژگياي از دانش، مهارتمجموعه
شود فرد در سطحي بالاتر از حد متوسـط  ب مييك شغل يا نقش خاص است كه موج

، 1377(الـواني،   وليت خـويش بـه موفقيـت دسـت يابـد     ؤدر انجام وظيفه و ايفاي مس ـ
نظــامي اســت كــه در آن مزايــا و    16ســالاريظــام شايســتهن   15،از منظــر بيلتــون .)13ص

ي، هاي شغلي تنها بر اساس شايستگي و نه بر مبنـاي جنسـيت، طبقـه اجتمـاع    موقعيت
سالاري ديدگاهي است كه بر اساس آن، شود. شايستهقوميت و يا ثروت به افراد داده مي

سـازند و  استعدادهاي خود را شكوفا مي ،افراد از طريق نظام آموزشي و با تلاش فراوان
اجتماعي، قوميت و يا ثروت، بـراي تصـدي مناسـب     هدر نهايت، فارغ از جنسيت، طبق

 .)92، ص1395كـاران،  زاده و هـم (حسـين  شايسـتگي اسـت  يك شغل، فقط بر اساس 
جـا  گيري از انرژي خلاق افراد نخبه و برگزيده اجتماع اسـت. از آن سالاري بهرهشايسته
تـوان گفـت   ارتبـاط نزديكـي دارد، مـي    گرايـي سالاري با مفهوم نخبـه شايسته هكه مقول
اسـاس  . هسـتند  نخبگـان امور به  سالاري هر دو به دنبال واگذاريگرايي و شايستهنخبه

جـويي،  سالاري و مدنيت در جامعه مشترك است و سه ويژگي مشترك معرفـت شايسته
بنـايي بـراي سـاماندهي نظـام     خواهي، عبوديت و محبت به منزله مشتركات زيـر عدالت
سـالاري در سـطح ملـي، داشـتن ذهنيـت      هاي شايسـته سالاري است. از ويژگيشايسته

سـاختن فضـاي   اي انديشيدن و جـاري گزيدن از تفكر مقطعي و جزيرهدوريراهبردي، 
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يـك بـال آن    :يري است. براي شايستگي دو بـال وجـود دارد  گفكري در سطوح تصميم

برخورد با مسائل و مشكلات است. در حقيقت، داشتن  هدانش و بال ديگر بينش و نحو
(الـواني،   سالاري استايستهكار در يك سيستم ش هدانش و بصيرت در هر سطحي لازم

  .)14، ص82، ش1377
جا حائز اهميت است، اين است كه خلافت اي كه در ايننكتهامامت و خلافت:  د)

  با امامت متفاوت است. 
   .)365، ص1369 خلدون، (ابن خلافت به معناى جانشينى پيامبر است

   :شود كهو خليفه به كسى گفته مى
 دهدرا انجام مىهاى ايشان پس از پيامبر يا در غياب او، وظايف و مسؤوليت

   .)28-29، صتابي (اميني،
ها و در همه امور و مسؤوليت 9جانشينى پيامبر ؛لافت عامخ. 1: خلافت دو معنا دارد

روايى، رهبرى سياسى مردم و پيشوايى دينى و معنوى دارى، فرماناعم از حكومت ؛وظايف
در اين  ؛خاصبه معناى خلافت . 2و  در اين معنا، خلافت مترادف امامت خواهد بود ،آنان

شود. در ايـن صـورت، اطـلاق    دارى سياسى و دنيوى منحصر مىمعنا خلافت در امور زمام
تر دانشمندان اهل بنابراين، بيش .)29- 30، ص(همان لفظ امامت غير از خلافت خواهد بود

   :گويداند. ابن خلدون مى) دانستهخاصسنتّ، امامت را مترادف خلافت (به معناى 
بـه   ،يعنى نيابت از صاحب شريعت در حفـظ ديـن و سياسـت دنيـا     تخلاف

شود و متصـدى آن مقـام را خليفـه و    همين اعتبار خلافت و امامت گفته مى
   .)365-366، ص1369 خلدون،(ابن گويندامام مى

اگر خلافت را به معناى عام بگيريم، مرادف  ،در حالي كه بر طبق نظر شهيد مطهري
ود. اگر هم آن را به معناى خاص بگيريم، تنها به جنبه رهبرى و منصب امامت خواهد ب

رانى نظر دارد(كه معمولاً اين معنا رايج است) و مرادف معناى امامت نخواهد بود. حكم
توان آن را با خلافـت مـرادف   بنابراين، امامت، حقيقت بسيار والايى دارد كه هرگز نمى

رود و معناى واقعى خود را در به شمار مىپنداشت. خلافت، تنها يكى از شؤون امامت 
 .)72، ص1364 (مطهري، آوردبودن جايگاه امامت به دست مىپرتو معين
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  گراييكردهاي نخبهروي
هاي متفكـران مسـلمان و   گرايي يكي از مباحث پراهميت در ميان انديشهبحث نخبه

شـكل گرفتـه    چرا كه هر جا حكـومتي  ؛مسلمان است كه به آن پرداخته شده است غير
راني و نشسـتن در جايگـاه رهبـري    اين بحث پيش آمده كه چه افرادي شايستگي حكم

به عنوان تجلـي   7كرد امام عليجامعه را دارند. در تحقيق حاضر با درنظرگرفتن روي
آن كـه  ترين نوع انديشه اجتماعي در ميان متفكـران مسـلمان و بـا توجـه بـه ايـن      عالي

كردهاي اساسي اند، با رويراني جامعه اسلامي قرار گرفتهخود در جايگاه حكم حضرت
هـاي  بنـدي مسلمان غربي مقايسـه شـده اسـت. دسـته     گرايي در ميان متفكران غيرنخبه

بندي كلـي كـه   ه نمود، اما در يك دستهئتوان از نظريات متفكران غربي اراگوناگوني مي
را به چهـار  رايي گنخبه كردهايتوان رويكردها را آشكار سازد، ميسير تطور اين روي

  دسته تقسيم نمود:
، مشـروط بـر   اسـت بودن حكومت نخبه معتقد به مطلوبگرايي هنجاري كه نخبه. 1
ماننـد  )، 219، ص1387(هيوود،  باشد كه قدرت در اختيار اقليتي باهوش قرار داشتهاين

 ـ ،حكومتي را كه در دست توده مـردم باشـد  كه هاي افلاطون ديدگاه  ـآور مـي انزي  ددان
بنـدي  روايـان طبقـه  ها را به اعتبار فرمـان حكومتكه و ارسطو  )35، ص1386 (عنايت،

  .)56، ص1382(طاهري،  است كرده
كيـد و اصـل   أناپـذير اقليـت نخبـه ت   بر حاكميت اجتنابگرايي كلاسيك كه نخبه. 2

 ،داننـد نمـي چـون دموكراسـي و سوسياليسـم را عملـي     هايي هـم برابري در ايدئولوژي
  پارتِو، موسكا و ميخلز. يچون آراهم

نـوعي مشـروعيت    تنها شرايط دموكراسي است معتقد گرايي دموكراتيك كهنخبه. 3
  چون نظريات وبر و شومپيتر.هم ،است بر سر قدرت براي رقابت نخبگان

 ؛كاري نخبگان و دموكراسي معتقدندگرايي مدرن(تركيبي) كه به توافق و همنخبه. 4
 مانند نظريات ميلز، ليندبلوم و برنهام.

هـاي ماكيـاولي بودنـد كـه نخبگـان را بـه       پارِتو، موسكا و ميخلز تحت تأثير انديشه
كه اراده لازم براي پاسداري از مبـاني قـدرت    ندكرداي تلقي ميهاي حاكمهمعناي گروه
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كسي اسـت كـه    نخبه ،پارتِوبه اعتقاد  .)69، ص1386(بشيريه،  سازندخود را آشكار مي

نخبگي  ) و35، ص1385زاده، (نقيب ذاتاً داراي امتيازات هوشي، جسمي و رواني است
(راش،  هاي طبيعي پيشـرفت فنـي ديـد   يا در فرآورده هطبيعالءرا نبايد در نيروهاي ماورا

نخبگان نه بر اساس هنجار ديني و اخلاقي يا فلسفي، بلكـه  از نظر وي  .)71، ص1381
مـراد از نخبگـان، تقسـيم     ،شـوند. بنـابراين  شناختي شناسايي مـي جامعه بر مبناي هنجار

ها به آدم خوب يا بد نيست. بلكه نخبگان افرادي هستند كـه عمـلاً قـدرت را در    انسان
، 1386 (برزگـر،  اي نيسـتند آرمـاني ويـژه   دست دارند و لزوماً داراي فضايل اخلاقـي و 

و ماننـدنمودن   »مكر«و » زور«بر دو ويژگي  پارتِو متأثر از انديشه ماكياولي .)61-62ص
روبهـان   .)74، ص6و5، ش1388اردكـاني،   (عابـدي  كيد داردأت شير و روباهبه  نخبگان

روايي كنند و بـر  ها بر آنان فرمانآوردن رضايت تودهدسته كنند تا از طريق بتلاش مي
هـا،  در برخورد با تودهكنند تا نفوذ خود در حوزه اجتماع استمرار بخشند. آنان سعي مي

شـيران بـر عكـس     .)361، ص1385(ازغنـدي،   از زور و نيروي قهري اسـتفاده نكننـد  
پرداز هسـتند. شـيران   خيال روح و غير صفتان، مردان قدرتمند، باثبات، سرد، بدونروباه

آوردن موقعيـت يـا حفـظ آن،    دسـت ه در نظر دارند تا به خود خدمت كنند. آنان براي ب
به همين دليل اسـت   .)361، ص1384(مارش و استوكر،  كنندزور استفاده مي تر ازبيش

شـناختي قـرار   كـرد روان بنـدي خـويش در روي  تو را در دسـته هاي پارِانديشه ،كه پري
داند كـه در آن  گروه حاكمه باثبات را گروهي مي پارتِو .)Parry, 1969, p.143( دهدمي

شود و با زوال و فساد جامعه شيرصفتي ظاهر ميصفتي و تركيب درستي از خصال روبه
حاكم زياد و در مقابل شمار شيرصفتان در بخشي  نخبگانصفتان در شمار روبه ،سياسي
 گـردد و بدين ترتيـب شـرايط چـرخش نخبگـان فـراهم مـي       يابدها افزايش ميهاز تود

شته و همـراه  تعادل در سيستم نظام اجتماعي گ يباعث نوع ) كه69، ص1386(بشيريه، 
 پـارِتو  .)116، ص1385(روشـه،   آوردمـي  وجـود با خود، دگرگوني اجتماعي را نيز به 
دهنده اليگارشي و چرخش دائمي بين برگزيـدگان  مدعي است كه تجربه تاريخي، نشان

 لحــاظاز  وي .)Pareto, 1969, p.248 and Pareto, 1966, p.99( حكــومتي اســت
دانـد و تضـاد اصـلي را بـين     ها را در توزيع منابع ميينابرابر ،اقتصادي همانند ماركس
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يعني همان  ؛نخبگانو  توده كه در دل اتبه تضاد طبق اما ،كندو نخبگان ترسيم مي توده
هـا پايـه   ماركسيسـت  در حـالي كـه   ؛كندنمي يتوجه ،محرومان و دارندگان امتياز است

، 1376ابوالحمـد،  ( داننـد يـد مـي  اختلاف طبقـاتي را در داشـتن و نداشـتن وسـايل تول    
 .)307ص

هـاي  كليه اجتمـاع  و ناپذير استاست كه وجود نخبگان امري اجتناب معتقد موسكا
انـد؛ طبقـه   طبقه تشكيل شده دو، از )ماندهعقب (متمدن يا جوامع سياسيهمه انساني و 

امـا قـدرت    انـدك،  . طبقه اول از نظر كميت به طور معمولبردارفرمان و طبقه روافرمان
 در حالي كه طبقـه دوم  ؛شودمند ميسياسي را در اختيار دارد و از تمامي مزاياي آن بهره

خود از طبقات گوناگوني تشكيل ، باشندتر ميكه از نظر كميت بسيار بيش يا همان توده
 دهندمي يا اجباري به حكومت تن در يقانوني، اختيار اند كه به طور قانوني يا غيرشده

)Mosca, 1939, p.50(. در جوامـع  »قـدرت نظـامي  «در جوامـع بـدوي    از نظر موسكا ،
خره در و بالأ »ثروت«، در مرحله بعد از پيشرفت اجتماعي »ينمادهاي مذهب«ر تپيشرفته

 .)59، ص1382(طـاهري،   از اهميت اساسي برخوردارنـد  »دانش«جوامع بسيار پيشرفته 
ها و وري از ارزشبر اكثريت را از راه بهره گروه حاكم اغلب تسلط خود ،به عقيده وي

و براي حفـظ مشـروعيت   ) 39، ص1385زاده، (نقيب باورهاي آنان جامه عمل پوشانده
 نظـر  بـه  .)362، ص1384(مـارش و اسـتوكر،    گيرنـد خود، از فرمول سياسي بهره مـي 

 ريـزي برنامـه  و سـازمان  به اجتماعي نظام نياز ،نخبگان حكومت ضرورت مبناي موسكا
 .)117، ص1383 (كلگ، شودها ميموجب تمركز قدرت در آن است كه

بودن بوروكراسي و اليگارشـي يـا   قابل اجتناب نقد ماركسيسم در قالب غير ميخلز با
حكومـت مسـتقيم مـردم،    معتقد است گرايي در نقد كثرتچنين هم وحكومت نخبگان 
دآمدن ساختار سياسـي اليگارشـي   وجوتواند از بهپس دموكراسي نمي ،امري محال است

 هـاي برد كه كارويژهكار مي جلوگيري كند. همين استدلال را در مورد احزاب سياسي به
تا وجود بوروكراسي و اليگارشي  شودفني و اجرايي(اداري) احزاب سياسي، موجب مي

اي اليگارشـي  را در معن ـ اما آن ،ندككيد ميأت بر مفهوم سازمان . ويناپذير شونداجتناب
د كه از يك طـرف سـلطه   اينمتشريح مي »اليگارشي آهنينقانون «طرح و در قالب مدل 
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دهنده ا پايه تشكيلهناكارآمدي توده ،از طرف ديگر و كندرا تضمين مي تودهبر  نخبگان
(در  گيرد چون كارآمـدي فرآينـد سياسـي   ميخلز نتيجه مي ،نخبگان است. بنابراين سلطه
اي اكثريت ناكارآمد به سازماندهي خود هت يا حزب) به سازماندهي است و تودهانتخابا
تـو بـه   رِوي هماننـد موسـكا و پـا    .مايـد نناپـذير مـي  لذا سلطه نخبگان اجتناب ،هستند

(ميخلـز،   انـد دهـا مـي  تر از شر ديگر انواع حكومـت را كم آندموكراسي بدبين، اما شر 
  .)23-40، ص1385
هاي سازمان اجتمـاعي را دليـل لازم بـراي توجيـه     پيچيدگي ،ن ميخلزچونيز هم وبر

 ـ سلطه نخبگان مي امـر  «در برابـر  » سياسـي  امـر «ثير مسـتقل  أداند. تفكر سياسي او بـر ت
هاي مربوط به نابودي سلطه انساني است. وبر و شومپيتر معتقدند كه همه ايده» اقتصادي
 رقابـت  بـراي  مشـروعيت  نـوعي  راسـي، دموك شرايطهاي ديگر خيالي است و بر انسان
وجه اشتراك اين دو متفكـر در قبضـه سياسـت،     .)137، ص1380(قوام،  است نخبگان

بينانه نسبت . به اعتقاد آنان، حتي نگرش خوشاستتوسط نيروهايي با قدرت اجتماعي 
يـري در جامعـه از طريـق    گست كه تصميما روهدمكراسي هم با اين مشكل روببه ليبرال

دموكراسـي را بـه   ، ليبـرال هاي بدبينانهنگرش. رو استههايي روبخابات، با محدوديتانت
پس  .)345-346، ص1383(گيدنز،  انددكننده سلطه نخبگان بر جامعه مينوعي تضمين

كند، اما از طرفي باعث چند دموكراسي زمينه مشاركت را مردمي در جامعه فراهم مي هر
هاي مختلـف، بـه   شود. زيرا اين نخبگانند كه از شيوهها ميهتداوم سلطه نخبگان بر تود

هاي خـود را در  شوند و ايدههاي مهم جامعه برگزيده مييران در فعاليتگعنوان تصميم
 وبر معتقد اسـت  .)135-136، ص1381(باتامور، د پوشاننجامه عمل مي ،حوزه اجتماع

منفي)  (شكل ي افراطي و محضبه سمت بوروكراس ،بوروكراسي بدون مهار دموكراسي
از امـا   ،)73-74، ص1387(كللـي،   خواهد رفت و قدرتمندشدن مديران را در پي دارد

اسـت  با پيوند پدرانه و معنوي ميان خود و انبوه مردم  كاريزماتنها پيشواي  ،طرف ديگر
يـري و  گرفتن فرد در انبوه مردم در اثر توسعه بوروكراسي پـيش تحليلتواند از بهميكه 
وي وجود نخبگان را ضروري و  .)59-60، ص1382(طاهري،  ها را به تعادل برساندآن
مذهبي و قومي)، سـازماني(قانوني) و كاريزماتيـك    سايؤ(ر ها را در سه دسته سنتيآن
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، 1384(مـارش و اسـتوكر،    كنـد ها چرخش نخبگـان ظهـور مـي   كند كه از آنتقسيم مي
 .)366ص

راديكـال بـا    از سويي يك ليبرال هاي وبر و ماركس،روشبا تركيب  شومپيترروش 
اما تحليل  ،هاي سوسياليستي است و بر نابودي دولت همانند ماركس اعتقاد داردگرايش

با وبر هم عقيده است كه هميشه مشاركت  ،كند. از سوي ديگرطبقاتي ماركس را رد مي
عتقد اسـت كـه   لاف وبر مولي بر خ ،در سياست از آن نيروهاي قدرتمند اجتماعي است

تـرين وظيفـه   مهـم  زيـرا  ؛گونه تنافري ميان سوسياليسم و دموكراسي وجـود نـدارد  هيچ
رين الگوي دموكراسي بود كه بـه اقتـدار مركـزي اجـازه     تا توسعه مناسبهسوسياليست

شومپيتر نياز به يـك مـدل رهبـري در     ،ينادهد بر نظام توليد كنترل داشته باشد. بنابرمي
داند هم منطبق مي كند. وي سوسياليسم و دموكراسي را زماني برراسي را مطرح ميدموك

بـه اعتقـاد    .)369، ص1384(مـارش و اسـتوكر،    رايي رقـابتي باشـد  گكه به شكل نخبه
رين وظيفه براي سوسياليسم، ايجاد يك حكومت دموكراسي بـراي تـأمين   تشومپيتر مهم

ريزي براي تخصيص منابع جهت حيات سياسـي و  منافع دولت است كه تأكيد بر برنامه
از اين جهت او حامي يك نوع دولت راهبردي است. از ديدگاه او مـردم  ، اقتصادي دارد

كـاري بـراي انتخـاب مردانـي توانـا در      وها و سازچيزي بيش از توليدكنندگان حكومت
يند سياسـي بـه   آاراده مردمي در نزد شومپيتر، محصول فر ،بنابراين ،گيري نيستندتصميم

نه قدرت انگيزاننده آن. به نظر او دموكراسي در واقـع نـوعي منبـع بـراي      ،رودشمار مي
 .)369-370، ص(همان باشدمشروعيت به نخبگان حاكم مي

 ـمراتبي ميان حقوقبر اين باور بود كه قدرت به شكل سلسلهميلز  داران ، بانـك اندان
نظيـر   ؛بـالا  مـداران طـراز  رك و سياسـت سـاي سـتاد مشـت   ؤدار، افسران ارتش، رسرمايه

است  جمهور و مشاوران نزديك وي و نيز اعضاي شوراي امنيت ملي توزيع شدهيسئر
گيرند. در سطوح مياني اعضـاي كنگـره، قضـات، رهبـران     هاي اساسي را ميكه تصميم

كننـده قـدرت را بـر    ننده و مصـالحه كنفوذ و فعالان حزبي كه نقش مذاكرههاي ذيگروه
 .)137، ص1380قوام، ( هاي فاقد قدرت قرار دارندعهده دارند و در لايه پايين توده

كـرد سـاختاري انديشـه نئوماركسيسـتي و     نظريات مربوط به قدرت صنفي در روي
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ا بر مطالعه ارتبـاط  هگردد. اين نظريهدموكراسي متبلور ميليندبلوم در مورد دولت ليبرال

 ،شودگر اعمال ميردان مداخلهمسي كه از طرف دولتبين قدرت اقتصادي و قدرت سيا
هاي نظريه انتقادي ليندبلوم است كه بر وابستگي دولت »راييگكثرت«است.  تمركز يافته

اي تجاري بر هداري و اعمال قدرت بيش از حد بنگاهدموكراسي غربي بر اقتصاد سرمايه
هـا در زمـان ثبـات و تعـادل     دانـد. دولـت  دولت توجه نموده و آن را يك ضرورت مي

بعـدها   .)27ص ،10ش ،1383(ايونز،  سياسي، بايد ابتدا نيازهاي تجاري را تأمين نمايند
دار عهـده  مطرح شـد و  گراييانتقاد به كثرتعنوان روشي در  هب   17گرايييصنفكرد روي

همين  ها است. بها، براي حفظ منافع هر دوي آنهگري ميان دولت و گروهنقش ميانجي
ــا دولــت بــه مــذاكره مــيهــگــروه ،دليــل پردازنــد تــا حمايــت مــالي دولــت را در ا ب

كـه بايـد از    معتقدندگرايان د. صنفينهاي كلان به سوي خود جلب نمايذاريگسياست
دموكراتيك كاسـته و يـك حالـت تعـادل     رايان و مدل دولت ليبرالگاهميت نقش كثرت

سـت چـون   معتقد ا گراييصنفي .)30-31، صان(هم برقرار گردد اصنافميان دولت و 
هاي دولـت  پس نبايد در سياست ،ل سياسي پيچيده نيستندئشهروندان قادر به درك مسا

(كللـي،   باره شغل و حرفه خود نظـر دهنـد   توانند درميو تنها  و حاكميت دخالت كنند
 .)175، ص1387

كـه وسـايل    قدرت در دسـت كسـاني اسـت    چون ماركس معتقد است كههمبرنهام 
حاكمـه جديـدي بـه نـام      طبقهرا اما صاحبان اين وسايل توليد  ،نندكتوليد را كنترل مي

تدريج جـاي  ه داند كه ب(اعضاي بوروكراسي) مي سالاران يا نخبگان جديدمديران و فن
ينـد  آترين ويژگي جامعـه نـوين خـود را فر   وي مهم .صاحبان سرمايه را خواهند گرفت

برنهـام   .)160، ص1386(بشـيريه،   كنـد نترل وسايل توليد بيـان مـي  جدايي مالكيت و ك
هـم در حكومـت و هـم در نظـام      ؛را تصرف مناصب قدرت »مديرانانقلاب «منظور از 

گيرند و زماني اران قديم را ميداند كه جاي سرمايهدلبي ميطاقتصادي توسط مردان جاه
 و دموكراسي سـنتي ناپديـد خواهنـد شـد     اري ليبرالدها كامل شد، سرمايهآن كه سلطه
انقـلاب در   اسـت،  اگر انقلابي در جوامع صـنعتي رخ داده  پس .)160-161، ص(همان

نـه انقـلاب كـارگري و     ،مديريت بوده و انقلابات آينده هم انقلاب در مـديريت اسـت  
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خـلاف برنهـام    كه ميلـز بـر   حالي در ،بنابراين. بيني كرده استدهقاني كه ماركس پيش
اجتمـاعي  داران را از نظـر سياسـي و تـداخل منـافع، يـك طبقـه       بقه مديران و سرمايهط

ظهـور   و داننـد كراسـي مـي  واما هر دو قبول نخبگان را تهديد اصـلي بـراي دم   ،داندمي
اپذير، بلكه ناشي از ساختارهاي اقتصادي و سياسي خاصي ننخبگان نه ضرورتي اجتناب

  .)220، ص1387(هيوود،  است

  ه شقشقيهخطب
در ايـن   7علـي . امـام  البلاغه اسـت هاي نهجترين خطبهخطبه شقشقيه از معروف

را نقد و اصل خلافت هر يك از آنان را زير سـؤال   ي پيش از خودكرد خلفاخطبه عمل
و نيز سه گروه نـاكثين،   ايشانچنين به هجوم مردم براي بيعت با هم آن حضرتبرد. مي

كند. ره و سرانجام وجه پذيرش حكومت توسط خويش را بيان ميقاسطين و مارقين اشا
راوي . البلاغه، سـومين خطبـه اسـت   هاي مختلف نهجاين خطبه طبق ترتيب اكثر نسخه

(غريري و  عباس است كه روايت وي نزد اهل سنت معتبر است ابن، مستقيم اين خطبه
 در پاسخ به ابن 7امام علىنام اين خطبه برگرفته از جمله  .)44، ص1، ج1388 مغنيه،
شقشقه در لغـت چيـزى    .)227، ص1، ج1380(بيهقي،  پس از ايراد خطبه است عباس

مانند شش گوسفند است كه شتر، مخصوصاً به هنگام هيجان و شدت تـنفس، از دهـان   
جـا  امـام در ايـن   .كنـد اندازد و زير گلويش صدا مـى كند و در آن باد مىخود خارج مى
خـود  اي از خود بيه حالت هيجان شتر تشبيه كرده است كه گويا لحظهحالت خود را ب

اي از دل او زبانه كشيده و اكنون ديگر در حال عادي خـود  شده و آن خطبه چون شعله
  .)145، ص1379لاهيجاني،  (نواب است و لذا ديگر آن را ادامه نخواهد داد

و نيـز مصـادر و منـابع آن،     انگاشـتن ايـن خطبـه   ها براى ناديدهشتلابا وجود همه 
، 2ج ،1376 (محمودي، اندبسيارى از علماى اهل سنّت و شيعه آن را روايت كرده

هاى رضى با تفاوت اين خطبه از بسيارى از علما و محدثان قبل از سيد .)212ص
انى   يحيى بـن اندكى در نقل روايت شده است؛ كسانى چون حافظ عبدالحميـد حمـ

  ، )ق280يــا  274ى اجعفر احمــد بــن محمــد برقــى (متوفــ)، ابــوق228ى ا(متوفــ
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) ق382ىامتوف(بن عبداللّه عسـكرى  عبدالعزيز جلودى بصرى، ابواحمد حسن ابواحمد
ــي،  ــ   )،110-111، ص7ج ق،1416 (امين ــى (متوف ــه قم ــن بابوي ــوجعفر ب ) ق381ىااب

بـن   )، ابـوجعفر ق317ىاابوالقاسم بلخى (متوف ـ )،150-151، ص1ج ،1380 بابويه،(ابن
ابـوجعفر   )،205-206، ص1ج م،1987 الحديـد،  ابـي  (ابنشاگرد ابوالقاسـم بلخـى   ،قبه

على بـن محمـد    ،ابوالحسن ،)372، صق1414 ) (طوسي،ق246يا(متوف دعبلِ خُزاعى
) 506، ص29ج تا،بي ) (مجلسي،ق303يا(متوفابوعلى جبائى )،ق312يا(متوف بن فرات

ايـن   )512، ص2،ج1376) (محمـودي، ق360ياوف(متو حافظ سليمان بن احمد طبرانى
رضى تدوين  اند. وجود اين خطبه در آثارى كه قبل يا همزمان با سيدخطبه را نقل كرده

 حضـرت حـاكى از صـحت انتسـاب آن بـه      ،)287-290، ص1ج ق،1414 (مفيد، شده
 الحديد، ابي (ابن افزون بر اين اسناد و مدارك، فصاحت و نكات بلاغى. است 7على

 و حسن اسلوب و نظم اين خطبه نشان از كـلام امـام دارد   )152-153، ص1ج م،1987
از لحن و شيوه انتقادآميز و تند خطبه، از جمله عبارت  ،)273، ص2ج ق،1429 ي،ي(خو

آن را از شعر معـروف و هجـوآميز خُطيَئـه     دكه ابى ابن الحدي »الى انَْ قام ثالثُ القوم...«
و با توجه بـه تعبيـر   ) 197، ص1ج م،1987 الحديد،ابي (ابنه است تر دانستتندتر و تلخ

و تأسـف او از   )287، ص1ج ق،1414 (مفيد، ابن عباس از حضورش نزد اميرالمؤمنين
كه لحن معمول و عمومى حضرت  شودچنين برداشت ميماندن سخنان حضرت، ناتمام

ناخواسـته ايـراد كـرده     چنين نبوده، بلكه اين خطبه را در جمع ياران خاص و بـه طـور  
  .)128، ص1ج ،1380(جعفري، است

  7گرايي در ديدگاه امام علينخبه
هـاي  در زمينه ويژگـي  7توان گفت كه امام عليبا توجه به متن خطبه شقشقيه مي
تـوان آن را ذيـل   گرايانه هستند كـه مـي  كرد نخبهحاكم جامعه اسلامي، داراي يك روي

حقوق و وظايف متقابـل   الف): باط نمود كه عبارتند ازچهار مقوله از خطبه مذكور استن
اهداف قدرت و  سالاري و د)شايسته مبناي مشروعيت نخبگان، ج) نخبگان و توده، ب)

 ين مقولات آمده است.ا سلطه نخبگان. در ادامه شرح هر يك از



48  

ال
س

 
ت
يس

ب
تم

هف
و

/ 
ارة

شم
 

ول
ا

/ 
پي

پيا
103

 

 

 حقوق و وظايف متقابل نخبگان و توده الف)

 ،»برقراري عدالت«كنند كه تنها براي ميدر اين خطبه به روشني تصريح  7حضرت علي
ترين شود كه بالاترين وظيفه و مهماند و اين گونه برداشت ميحكومت بر مردم را پذيرفته

، 6ش ،1389غفور،  (آل نقش حاكم در حكومت اسلامي برپايي عدالت در جامعه است
ضـور  ترين علـت پـذيرش حكومـت، گذشـته از ح    مهم ،متن خطبه بهبا توجه  .)14ص

در دفـاع از مظلـوم   تا گرفته  (نخبگان) است كه خداوند از دانايان عهديكنندگان، بيعت
برداشتن شكاف طبقاتي و فقـر از جامعـه،    7از ديدگاه امام علي ،. بنابراينتلاش كنند

 هاي بادآورده و ايجاد نظم سالم اقتصادي، از وظـايف مهـم حاكمـان   رسيدگي به ثروت
 ـوليت اجتماعي بـه حسـاب مـي   ؤظيفه و مساست كه نوعي و (نخبگان) از سـخنان  د. آي

 .پذيرفتكه اگر به خاطر اهداف فوق نبود، آن حضرت حكومت را نمي پيداست ايشان
طوري كه حكومت وظايفي دارد كه بايد انجـام دهـد،   هماندهد اين خطبه نشان مي

، حكومـت و مـردم   به عبارتيو بالعكس؛  ها را ادا كنندحقوقي هم دارد كه مردم بايد آن
  :معتقد استشهيد مطهري در اين رابطه . حقوق و تكاليف متقابل دارند

ول ؤامام و حكمران، امين و پاسبان حقوق مـردم و مس ـ  ،البلاغهدر منطق نهج
) اگر بناست يكـي بـراي ديگـري    نخبه و تودههاست، از اين دو (در برابر آن

، نه توده محكـوم بـراي   باشد، اين حكمران است كه براي توده محكوم است
   .)128، ص1394 (مطهري، حكمران

اين اسـت كـه    ،ترين حقوق حكمران كه بر دوش مردم استچنين يكي از مهمو هم
در ايـن   7طور كه امام علـي بر بيعت خود وفادار بمانند و عهد و پيمان نشكنند. همان

شكسـتن بيعـت خـود    كنند كه بـا  خطبه به سه گروه ناكثين، مارقين و قاسطين اشاره مي
  :فرمايندنيز مي 34اند. ايشان در خطبه هايي را به وجود آوردهبراي حكومت چالش

  .وفاداري بر بيعت از حقوق حقه من بر شماست
اند عهـد  زيرا در تعريف بيعت گفته ؛آيدچرا كه لزوم وفاداري از ماهيت بيعت برمي

كننـد،  به كسي كه با او بيعـت مـي  دهند كنندگان تعهد ميو پيماني است كه در آن بيعت
  .)82، ص1377 (معرفت، وفادار بمانند
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  مبناي مشروعيت نخبگان ب)

   ؛12): 23(مؤمنـون  ؛57و  62): 6(چـون انعـام  طبق آيات فراواني از قرآن (هـم 
ــره ــه ؛120و107، 31، 30): 2(بق ــوت ؛116): 9(توب ــص ؛22): 29(عنكب  ؛70): 28(قص
) منبـع حقانيـت و   14): 10(و يـونس  57 ):6(انعـام  ؛67و40): 12(يوسف ؛24): 24(نور

بـرداري از  روايي و اجبار افراد به فرمانمشروعيت تنها خداست و هيچ فردي حق فرمان
زيرا مستلزم نفي حاكميت مطلق الهي اسـت و بـر اسـاس همـين آيـات       ؛خود را ندارد

لهـي توسـط   ها تفويض نموده است تا حاكميـت ا خداوند تنها خلافت خود را به انسان
در ديدگاه اسلامي مشروعيت تنها از آن خداسـت و   ،انسان در دنيا عينيت يابد. بنابراين

به غيـر از او هـر مشـروعيتي بـالعرض اسـت كـه بايـد از مشـروعيت بالـذات كسـب           
هـا از  ين نمونه است كه انتصاب آنا هم از :مشروعيت نمايد. امامت ائمه معصومين

يعني بيعـت و پـذيرش آن و نـه اعطـاي      ؛عمال ولايتناحيه خداست و نقش مردم در ا
مشروعيت در علوم سياسي با مشروعيت در فقه اسلامي  ،ولايت و امامت است. بنابراين

مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي كه همـان  ، يعني دو مقوله وجود دارد ؛متفاوت است
   .)14ص ،6ش ،1389غفور،  (آل مشروعيت سياسي است
كننـد كـه بـا آمـدن مـردم      به اين موضوع اشاره مـي  7مام عليدر خطبه شقشقيه ا

 (مكـارم شـيرازي،   گرفتنـد حجت بر ايشان تمام شد و بايد زمام امور را در دسـت مـي  
حضـور مـردم در تصـدي و اجـراي     كـه  اين به معناي آن اسـت   .)469ص، 8ج ،1386

شـروعيت  يعني بايـد همـراه بـا م    ؛حكومت مؤثر است و نه در اصل اعطاي مقام امامت
ايشان دو پايه عمده براي مشروعيت ديني نظـام سياسـي اسـلام     ،سياسي باشد. بنابراين

  هـاي دينـي و   يعنـي قـوانين و مقـررات و ويژگـي     ؛مشـروعيت دينـي  . 1: كندلحاظ مي
بـر همـين    .)21، ص1377 خـاني، (علـي  يعني مقبوليـت مردمـي   ؛مشروعيت سياسي. 2

   :در خطبه شقشقيه ،اساس
منشـأ و مرجـع حكومـت خـويش را اراده      ،لافت را پذيرفتوقتي حضرت خ

داند و حتي هدف اصلي در پذيرش قدرت سياسي از طرف ايشان يك خدا مي
   .)25ص، 1ش، 1379 (خسروي، تكليف ديني و يك ضرورت انساني است
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  :چنين ايشان در اين خطبههم
برابر غصب و تاراج ميراث خلافـت و حـق امـامتش توسـط  ديگـران و       در
مهري صحابه و با استناد به نصب الهي و ابـلاغ رسـولش بـه دفـاع از آن     كم

سو دليل بر مشـروعيت  پرداخت. در واقع حضرت انتخاب خداوند را از يك
بودن ديگـران  دليلي بر نامشروع و نالايق ،و حقانيت خويش و از سوي ديگر

   .(همان) دانستدر كسب مقام خلافت مي
بـر خـلاف    7ت كه مبناي مشروعيت از نظر امام عليتوان گفمي ،بر همين اساس

بلكـه صـلاحيت ذاتـي     ،نظريات علوم سياسي و اجتماعي، تنها مقبوليت مردمي نيسـت 
   :چرا كه ؛نخبگان نيز اهميت دارد

اي دچار انحراف فكري، اخلاقي و عملـي شـده و افكـار    ممكن است جامعه
اركـان فكـري جامعـه     مردم جنبه عقلاني، منطقي و الهي نداشته و فسـاد در 

  .)178ص، 6ش ،1390 نهادينه شده باشد (نوايي و سيدموسوي،
يعنـي برگزيـدگي از    ؛و البته اين صلاحيت ذاتي همان دليل مشروعيت الهـي اسـت  

شهيد مطهـري در ايـن بـاره     .)184، ص(همان وليتؤسوي خداوند براي انجام يك مس
 ،7د خلافـت حضـرت علـي   كنند كه در مـور معتقد است كه اگرچه برخي تصور مي

اند، اما عبـارتي  باره نص سخن نگفته ايشان در خطبه تنها به صلاحيت اشاره كرده و در
شـدن ايـن حـق قطعـي     بودن خلافت براي خود و ربـوده كه در آن حضرت به موروثي

تبيـين   9گويد، جـز بـا نـص و تعيـين قبلـي توسـط پيـامبر       توسط ديگران سخن مي
چرا كه حق موروثي كنايه از وراثت الهي و معنوي  .)147، ص1394 گردد (مطهري،نمي

ــت ــوي،  اس ــوايي و سيدموس ــال  .)185ص، 6ش، 1390(ن ــين ح ــر   ،در ع ــه ب ــام ب ام
زيـرا در صـورت    ؛(مقبوليت مردمي) از جنبـه سياسـي تأكيـد دارد    الجرابودن بيعتلازم

جنبـه  و قبول حاكميت، مردم بايد از وي اطاعـت نماينـد كـه ايـن      مبيعت از سوي مرد
دادن اهميت اين موضوع ) و براي نشان203، ص1381 (نوايي، كارآمدي حاكميت است

دارد كه تمرد و سـرپيچي تـوده نخبگـان،    با اشاره به ناكثين، مارقين و قاسطين، بيان مي
  .)192ص، 6ش، 1390 سازد (نوايي و سيدموسوي،حاكميت نخبگان را دچار چالش مي
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گروهـي از   ودم، گروهي پيمـان شكسـتند و  اما همين كه به حكومت قيام نم

   .)3خطبهنهج البلاغه، گري پيمودند (دين خارج شده و گروهي راه ستم
 طـور كـه ابـن   همـان  ؛گرايـي در حكومـت علـوي نمـود جـدي دارد     مردم ،بنابراين

  :البلاغه آورده است كه امام پس از بيعت با مردم فرمودندالحديد در شرح نهجابي
، 15ج، م1987 الحديـد، ابـي  كـنم (ابـن  نظر شما كـاري نمـي   بدانيد كه بدون

   .)190ص
مشروعيت و مقبوليت به يك معناست و هر حكومتي كه  ،علوم سياسيدر نگاه  ،بنابراين

 ؛شـده  مقبوليت دارد و بالعكس. اما واژه عربي مشروعيت از شـرع گرفتـه   ،مشروعيت دارد
زي كه بر اساس حكم خدا و منطبـق بـر   يعني چي ؛يعني حكم خدا، دين خدا و در اصطلاح
يعني اقبال عمومي و پذيرش مردمي كـه بـا واژه    ؛قوانين شرع باشد و مقبوليت در اين نگاه
ممكن است يـك حكـومتي مشـروعيت داشـته     . مشروعيت فرق دارد و دو مقوله جداست

نيست. يعني تلازمي بين مشروعيت و مقبوليت  ؛ولي مقبوليت نداشته باشد و بالعكس ،باشد
كه مشروعيت در اصطلاح ديني و فقهي با مشروعيت مصطلح در علوم سياسـي  خلاصه اين

  شناسي سياسي و حقوقي اساسي متفاوت است.و جامعه
به عبارت ديگر، بايد بين دو مقوله مشروعيت الهي و مقبوليـت مردمـي (كارآمـدي)    

 )56و 55 :)5((مائـده  از جمله آيه ولايت نيز شماري در قرآنآيات بيل شد. ئتفاوت قا
طوري كه اشاره هماننيز  7علي. امام كندياين مطلب را ثابت م )3 :)5((مائده و آيه اكمال

ي و انتخـاب  أامـا هرگـز ر   ،دهـد به حقوق مردم اهميت فراواني مي در خطبه شقشقيه ،شد
عمال بلكه نقش مردم را در ا ،داندمردم را در مشروعيت حكومت و ولايت خود دخيل نمي

 فرمايندمي 7ليدر بخشي از اين خطبه كه حضرت عداند. بخشيدن آن ميولايت و تحقق
زمام امـور را در دسـت    با آمدن مردم و پيدا شدن يار و ياور، حجت بر من تمام شد و بايد

كه حضور مردم و اعلان وفاداري در اصل اعطـاي مقـام امامـت    نيست اين منظور بگيرم، 
 ،بلكه در تصدي و اجراي آن مؤثر بوده اسـت و بـدون حضـور مـردم     ،نقشي داشته باشد

  :  اندجاي ديگر فرمودهدر  ايشان كهچنانهم ؛ممكن نيستاعمال ولايت 
اي مردم! سزاوارترين اشخاص به خلافت، آن كه در تحقق حكومت نيرومندتر 
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انگيـزي  گـري بـه فتنـه   و در آگاهي از فرمان خدا داناتر باشد، تـا اگـر آشـوب   
 ـ .با او مبـارزه شـود   ،باز زد برخيزد، به حق بازگردانده شود و اگر سر نم جـا ه ب

هرگز راهـي بـراي    ،سوگند! اگر شرط انتخاب رهبر، حضور تمامي مردم باشد
 ) رهبـر نخبگانتحقق آن وجود نخواهد داشت، بلكه آگاهان داراي صـلاحيت( 

گاه نه ها نسبت به ديگر مسلمانان نافذ است، آنكنند، كه عمل آنرا انتخاب مي
در انتخابـات حضـور   نظر دارند و نه آنان كـه   كننده حق تجديدحاضران بيعت

  .)173خطبهنهج البلاغه، ( حق انتخابي ديگر را خواهند داشت ،نداشتند

 سالاريشايسته ج)

ي از بحث عـدالت  ئجز ،له توان، لياقت و شايستگي افرادأمس 7امام علي هبه عقيد
هر پسـتي بـه    ندجوامع است. آن حضرت معتقد هترين اصل ادارمهم ،است و اين اصل

ن، خلاقيت، شايستگي و تخصص خاصي نياز دارد و جـايز نيسـت افـراد    تناسب، به توا
صورت، جامعه مسير رشد، توسـعه و   هر كدام در جاي ديگري قرار بگيرند؛ در غير اين

جامعـه را   همـديريت و ادار در خطبه شقشقيه  7كمال را نخواهد پيمود. حضرت علي
چنان كـه سـنگ آسـياب فقـط     كنند و معتقدند همبه سنگ آسياب و محور آن تشبيه مي

بـودن  تربـودن سـنگ يـا كـج    آيد و در صورت بزرگمي حول محور خود به گردش در
مديران جامعـه و   ،بنابراين .شكندبودن ميچرخد و در صورت ضعيفمحور، سنگ نمي

نخبگان سياسي نيز محورهاي جامعه هستند كه بايد هر كدام براي آن كـار مناسـب و از   
در واقـع، برتـري امـام     .)1386 نيـك،  (حيدري تگي لازم برخوردار باشندو شايس توان

جامعـه و رسـاندن    هتوان ايشان در ادار«جامعه به دليل داشتن اصل  هبراي رهبري و ادار
 هبود. آن حضرت بر اين اعتقاد است كه وقتي در مـديريت و ادار »آن به قلل رفيع كمال 

واقعي مـلاك واقـع نشـود،     يگر معيارهاي غيرجامعه روابط دوستانه و خويشاوندي و د
 اصـفهاني و نصـر   (نصـر  اسـت » تـوان و شايسـتگي  «مانـد و آن  تنها يك اصل باقي مي

هاي نخبگان حكومتي يكي از ويژگي ،به عبارت ديگر .)150ص، 2ش، 1389اصفهاني، 
 ،شايستگي يا همان كفايت و صلاحيت ذاتي اسـت  ،در اين خطبه 7از منظر امام علي
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 دانده همين دليل خود را در اين مورد سزاوارتر از ديگران و داراي امتيازات رهبري ميب

  .)182ص ،6ش ،1390 (نوايي و سيدموسوي،

  د)اهداف قدرت و سلطه نخبگان
هاي مطلوبي هر نظام سياسي با تفسيري از جهان، انسان و جامعه، اهداف و آرمان

گـذاري  ها به اعمال قـدرت و سياسـت  براي خود تعريف نموده و براي رسيدن به آن
ها بر مبنـاي قـوانين و مقـررات    پردازد. در نظام سياسي اسلام اين اهداف و آرمانمي

توان گفت اهداف حقيقي نظام سياسي مي ،شود. بنابراينسازي ميالهي تعريف و پياده
هيت، دهنده خصايص اين نظام سياسي و از سوي ديگر مبين مااسلام از يك سو نشان

قدرت و سـلطه   ،گيري و الزامات قدرت سياسي در آن است. در اين چارچوبجهت
كـران و فناناپـذير   نفسه هدف و ارزش نيست و در مقايسه بـا قـدرت بـي   سياسي في

هـاي  اي فناپذير است. در واقع ارزش قدرت در گرو اهـداف و آرمـان  خداوند، پديده
، 1379 (خسروي، طلوب ديني استدين و به كارگيري آن در جهت وصول به وضع م

در خطبـه شقشـقيه، نفـس     7بر همين اساس است كه حضرت علي .)25ص، 1ش
» آب بينـي بـز  «ارزش تلقي نموده تا حدي كه آن را از قدرت و حكومت را بسيار بي

اي الهي كـه بـر دوش   اين قدرت را به عنوان وظيفه ،اما در عين حال ،داندتر ميپست
كـارگيري  هضرورت زندگي انساني دانسته و آن را الزامي براي بوي نهاده شده و يك 

نظير عدالت، برابري، حاكميت قدرت الهـي   ؛ييهادر جهت رسيدن به اهداف و آرمان
  داند.و... مي

  هامقايسه تطبيقي ديدگاه
) ديـدگاه  1چه در تحليل مفاهيم خطبه شقشقيه آمـد، در جـدول(  حال با توجه به آن

هـاي  شاخص گرايي در چهار حوزه اساسي از نظركردهاي غربي نخبهبا روي 7امام علي
نخبگان، حقوق و وظايف متقابل نخبگان و مردم، اهـداف قـدرت و سـلطه نخبگـان و     

  است. مشروعيت آنان مقايسه شده
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  كردهابا ساير روي 7گرايي امام عليمقايسه تطبيقي ديدگاه نخبه: )1جدول (

ــوق و وظـ ـ  هاي نخبگانشاخص   ايف حق
 نخبگان و مردم

اهداف قدرت و 
  مشروعيت نخبگان  سلطه نخبگان

امام 
 7علي

ــه   ــتند ك ــرادي هس اف
دانش، بينش و توانايي 
برپايي عدالت را دارند 

ــ ــذير و وليتؤو مس پ
ــخ ــتند و  پاس ــو هس گ

نگهبان توده مـردم در  
ها هستند. به همه زمينه

نـوعي   ،عبارت ديگـر 
صلاحيت ذاتي دارنـد  

  .كه منشأ الهي دارد

ــان ــراري ، نخبگـ برقـ
ــدالت،  ــتن عـ برداشـ

شكاف طبقاتي و فقـر  
از جامعه، ايجـاد نظـم   

ايجـاد  سالم اقتصادي، 
امنيــــت و... . ايــــن 
وظــــايف نــــوعي  

ــاعي ؤمســ وليت اجتم
  براي نخبگان است.

وفاداري و  :مردم
  .اطاعت

قــــدرت و ســــلطه 
نفسه هدف سياسي في

و ارزش نيســت و در 
ــدرت    ــا ق ــه ب مقايس

اي خداونـــد، پديـــده
اپذير است. در واقع فن

ارزش قدرت در گرو 
هـاي  اهداف و آرمـان 

چون عدالت، دين (هم
ــري، حاكميـــت  برابـ
قدرت الهي و...) و به 
كارگيري آن در جهت 
رســيدن بــه وضــع   

  مطلوب ديني است.

سالاري از شايسته
  :طريق

مشروعيت ديني و  .1
الهي به اراده خداونـد  
  و انتخاب از سوي او.

 ؛مشروعيت سياسي .2
  يعني مقبوليت مردمي.

افلاطون، 
ارسطو و 
 ماكياولي

فكـر  باهوش و روشن
داراي عقل، استعداد و 

ــري   ــوان رهبـ و تـ
از راه  هاآن .اندجامعه

ــه   ــراوان ب ــت ف زحم
كسب دانش نائل شده 

ــري  و  ــراي رهبــ بــ
  اند.آموزش ديده

وظيفه مـردم در برابـر   
چـون و  حكومت بـي 

ــان،  ــراي نخبگــ چــ
ــرا  ؛اطاعــت اســت زي

ه در دست حكومتي ك
 ،تــوده مــردم باشــد  

 است.آور زيان
يـن    اـن تعي وظيفه نخبگ
ــه   اـي جامعـ هنجارهــ

 است.

هدف سلطه نخبگـان  
برقراري هنجارهـا در  
جامعه و جلوگيري از 

  هرج و مرج است.

سـالاري از راه  شايسته
ــت   يـم و تربيــ تعلـــ
نخبگــــان، افــــرادي 
ــت  ــته حكومـ شايسـ
ــايي   ــه توان ــتند ك هس

  دارند.
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پارتِو، 
موسكا 
  و ميخلز

ــازات   ــاً داراي امتي ذات
هوشـــي، جســـمي و 

نه  هاآن هستند. رواني
بر اساس هنجار دينـي  
و اخلاقي يـا فلسـفي،   
بلكه بر مبنـاي هنجـار   

 شناختهشناختي جامعه
عمـلاً   هـا آنشوند. مي

ــت   ــدرت را در دس ق
ــاً داراي  ــد و لزوم دارن
ــي و ــايل اخلاقـ  فضـ

 .نيستندخاصيآرماني

ــت   ــر حاكميـــ بـــ
 ناپـذير اقليـت  اجتناب
ــه ت ــد و اصــل أنخب كي

برابــــــــــــري در 
هــــايي ايــــدئولوژي

چون دموكراسي و هم
سوسياليسم را عملـي  

  .دانندنمي
ــارتِو  روي ــرد پــ كــ
ــناختي و روان شـــــ
كــرد موســكا و  روي

 ميخلز سازماني است.

ــاد  ــادل در ايجــ تعــ
سيستم نظام اجتماعي 
  و دگرگوني اجتماعي

اليگارشي و چـرخش  
دائمي بين برگزيدگان 

شدن  بازيچه حكومتي
توده مردم بـه وسـيله   

ــواص ، سياســـت خـ
 سازمان مجمع اشراف

ريــزي نظــام برنامــه و
  .اجتماعي

طريــق مشــروعيت از 
فرمـــول قـــدرت و 

تـــوده بـــه  سياســـي
 ناپـذير صورتي اجتناب

 به طور قانوني يا غيـر 
ــار ــانوني، اختي ــا  يق ي

اجباري بـه حكومـت   
ــان  ــن درنخبگــ  تــ

  .دهندمي

وبر و 
  شومپيتر

و  داراي استعداد برتـر 
ريـزي،  توانايي برنامـه 

ــميم ــري و تصــ گيــ
  سازماندهي هستند.

در  رايط دموكراسـي ش
نـــوعي  اصـــل تنهـــا

مشـــروعيت بـــراي  
  .رقابت نخبگان است

ــومپيتر   ــر و شــ وبــ
ــردي روي كـــــــــ

  دموكراتيك دارند.

ــه   ــي زمينـ دموكراسـ
مشاركت را مردمي در 

كنـد،  جامعه فراهم مي
ــي باعــث   ــا از طرف ام
تداوم سـلطه نخبگـان   

  .شودمي هابر توده
رفتن تحليلممانعت از 

فرد در انبوه مـردم در  
اثر توسعه بوروكراسي 

به تعادل يري و گپيش
 .هاآنرساندن

سنتي، كاريزماتيـك و  
 قانوني (دموكراتيـك) 
دموكراســــي منبــــع 

  .مشروعيت نخبگان

ميلز، 
ليندبلوم 
  و برنهام

ــداران، سياســــت مــ
 دارانسـرمايه نظاميان، 

 ، بهو مديران اقتصادي
ــرادي    ــي اف ــور كل ط
هســـتند كـــه عمـــلاً 
ــت   ــدرت را در دس ق

  دارند.

كـاري  به توافق و هـم 
نخبگان و دموكراسـي  

ــد و روي ــرد معتقدن ك
  گرايي دارند.صنفي
اـدي،   روي كرد ميلـز نه
لينـــدبلوم  دكـــرروي
كرد گرايي و رويصنفي

 برنهام بروكراتيك است.

اصـناف  گـري  ميانجي
ا، هميان دولت و گروه

فع هـر  براي حفظ منـا 
  .هادوي آن

مشــروعيت از طريــق 
  .گراييصنفي
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، حاكي از اين نتيجه 7گرايي و ديدگاه امام عليكردهاي نخبهمقايسه تطبيقي روي
كـرد ماركسيسـتي هسـتند كـه اظهـار      گرايـي داراي نـوعي روي  است كه نظريات نخبـه 

سـرمايه)  افرادي هسـتند كـه داراي نـوعي امتياز(    ،دارند نخبگان يك جامعه در اصلمي
بخشـيدن بـه   اجتماعي، اقتصادي يا سياسي هستند و از اين قدرت خود براي مشروعيت

آن را    18كنند. اين رونـد همـان تعبيـري اسـت كـه پيـِر بورديـو       جايگاه خود استفاده مي
نامد؛ يعني نخبگان با بازتوليد قـدرت خـود، تـوده را بـه     مي» كننده نمودن تودهمصرف«

گيري به صـورتي نـابرابر   نموده و توانايي فكركردن و تصميم كننده صرف تبديلمصرف
 ،)Bourdieu, 1991, p.118گردد و دموكراسي از نظر وي هرگز واقعي نيست(توزيع مي

بلكـه مشـروعيت    ،سـالاري اسـت  نه تنها اصل بـر شايسـته   ،7اما در ديدگاه امام علي
قبوليت مردمي هـم نيـاز   شود و براي اجراي رهبري به منخبگان از سوي شرع تعيين مي

وليت اجتماعي دارند و آن اجراي عـدالت و  ؤدارند. در ديدگاه ايشان نخبگان نوعي مس
حقوق و وظايف نخبگان و توده به صـورت   ،به عبارت ديگر .دفاع از حقوق توده است

گرايي افراد نخبـه بـيش از آن   كردهايي نخبهمتقابل در نظر گرفته شده است، اما در روي
كننـد. بـه عبـارت    منافع توده بينديشند در راستاي رسيدن به منافع خود عمل مـي كه به 
رهبـري نخبگـان بـه منظـور رسـيدن تـوده بـه سـعادت          7در ديدگاه امام علي ،ديگر
گرايـي كـه تصـويري    كردهـاي نخبـه  باشد. نتيجه ديگر اين است كه بـرخلاف روي مي

ر تصـميمات كـلان بـه نمـايش     بدبينانه از جايگـاه نخبگـان در جامعـه و نقـش آنـان د     
نخبگان به دليل دارابودن مشروعيت الهي و مقبوليت  7گذارند، در ديدگاه امام عليمي

ايشـان   ،بنـابراين  .رسـاندن آن هسـتند  كمـال مردمي در اصل عامل سعادت جامعـه و بـه  
 اند.وليت اجتماعي نخبگان ارائه نمودهؤبينانه را از مستصويري خوش

  گيرينتيجه
مردم حكومت  توانند برال مواجه بوده است كه چه كساني ميؤبشر با اين سهميشه 

ايـن   گرايـي بـر  گرايان مطرح شده است. نظريه نخبـه ها توسط نخبهكنند؟ يكي از پاسخ
اي افرادي هستند كه به علـل متفـاوت از موقعيـت    جامعه اساس استوار است كه در هر
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اجتمـاعي نقـش    ي مختلـف سياسـي و  هـا اي برخـوردار هسـتند و در سـازمان   برجسته
گيـري  كنند. به عبارتي در اين نظريه شاهد شكليگيري بازي ماي در تصميمكنندهتعيين

كه همواره طبقه اول  (توده)يكي فرادست(نخبگان) و ديگري فرودست :طبقه هستيم دو
دار هسـتند.  بر طبقـه دوم اسـتيلا داشـته و وظيفـه هـدايت و رهبـري جامعـه را عهـده        

گرايي وجـود دارد كـه در مقالـه حاضـر بـا هـدف       كردهاي بسياري در زمينه نخبهيرو
كردهـا و ديـدگاه امـام    هاي متفكرين مسلمان به مقايسه تطبيقي اين رويبررسي انديشه

است. با توجـه بـه تحليـل     گرايي در خطبه شقشقيه پرداخته شدهباره نخبه در 7علي
  شود.دو سؤال اصلي تحقيق حاضر پاسخ داده مياينك به  ،تطبيقي كه انجام گرفته است
بر طبق خطبه شقشقيه، افرادي هستند كه دانش، بينش  7نخبگان در نگاه امام علي

گو و نگهبـان تـوده مـردم در    پذير و پاسخوليتؤو توانايي برپايي عدالت را دارند و مس
شـأ الهـي دارد.   نوعي صلاحيت ذاتي دارند كـه من  ،ها هستند. به عبارت ديگرهمه زمينه

هـا از  چـرا كـه انتخـاب آن    ؛اين افراد نسبت به ديگران براي رهبري جامعه سزاوارترند
اند. اين افراد سوي خداوند بوده و به وسيله اراده الهي، اين صلاحيت را به دست آورده

كننده حاكميت خداوند بـر روي زمـين هسـتند و وظـايف بسـياري بـه واسـطه        متجلي
نوعي  7هاست كه از نظر امام عليها وجود دارد، بر دوش آننهاد آن اي كه درتوانايي

  هاست.چرا كه سعادت توده در گرو رهبري آن ؛وليت اجتماعي هستندؤمس
امـا   ،گرايي بر مشروعيت سياسي نخبگـان تأكيـد شـده اسـت    كردهاي نخبهدر روي

يعني نوعي  ؛تبر پايه مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي اس 7مبناي ديدگاه امام علي
گرايـي تنهـا بـر    كردهـاي نخبـه  وجـود دارد. در روي  7جامعيت در ديدگاه امام علـي 

مشروعيت سياسي تأكيد شده كه حتي همين مشـروعيت هـم گـاهي از طريـق فرمـول      
ناپـذير سـلطه   گـردد و تـوده بـه صـورتي اجتنـاب     سياسي و ظاهر دموكراسي تأمين مي

اصل مشروعيت از  7ما در ديدگاه حضرت عليدهند. اق تن مييطراين نخبگان را از 
يعني نخبگان بايد به اراده الهي تعيين شوند و مشـروعيت سياسـي    ؛سوي خداوند است

گرايـي بـا   كردهاي نخبهچنين رويها مؤثر است. همتنها در كارآمدي قدرت و سلطه آن
ود عمـل  داشتن نوعي نگاه ماركسيستي معتقدند كه نخبگان در راستاي تأمين منـافع خ ـ 
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برقراري عدالت، مبارزه با ظلـم و حفاظـت از تـوده و تـأمين      7اما امام علي ،كنندمي
سـالاري  داند و بر شايسـته وليت اجتماعي نخبگان ميؤها را مسامنيت آنان در همه زمينه

جامعه به دليل داشتن اصل توان  هدر واقع، برتري امام براي رهبري و ادار كند.تأكيد مي
بود. آن حضرت بـر ايـن اعتقـاد     كمالسعادت و جامعه و رساندن آن به  هارايشان در اد

جامعـه روابـط دوسـتانه و خويشـاوندي و ديگـر       هاست كـه وقتـي در مـديريت و ادار   
مانـد و آن تـوان و   واقعي ملاك واقع نشـود، تنهـا يـك اصـل بـاقي مـي       معيارهاي غير

  .شايستگي است
گرايـي در  كردهـاي نخبـه  و روي 7علـي كـرد امـام   هاي روييكي ديگر از تفاوت

وظايف و حقوق متقابل نخبگان و توده است كـه ايشـان بـه ايـن موضـوع پرداختـه و       
يعني براي نخبگان وظايف  ؛اند كه بر دوش نخبگان استاولويت را به حقوق توده داده

. وظيفه توده در برابر نخبگان تنها وفاداري و اطاعـت اسـت   ،بسيار برشمرده و در مقابل
 ،تـري داده شـده و تـوده   گرايي به منافع نخبگان اهميـت بـيش  كردهاي نخبهاما در روي

در حالي كـه   ؛بخشي به سلطه آنان را دارندوظيفه اطاعت مطلق از نخبگان و مشروعيت
چنـين هـدف   حداكثر وظايف نخبگان تعيين هنجارها و سازماندهي جامعـه اسـت. هـم   

ولـي هـدف حكومـت     ،هاسترساندن آنسعادتيعني به ؛حكومت نخبگان به نفع توده
گرايي به سمت منافع نخبگان و تداوم حكومت آنان مايل است نخبگان در نظريات نخبه

و تنها در ظاهر دموكراسي را برقـرار سـاخته كـه آن هـم در جهـت حفـظ مشـروعيت        
بينانـه از نخبگـان   تصويري خوش 7از نگاه امام علي ،خودشان است. به عبارت ديگر

ولـي در   ،هـا نيـاز دارنـد تـا بـه سـعادت برسـند       زيـرا مـردم بـه آن    ؛رح شده اسـت مط
گرايي ديگر، تصويري بدبينانه وجود دارد كه نخبگـان بـه مـردم نيـاز     كردهاي تخبهروي

  دارند تا به سلطه خود تداوم بخشند.
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